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 خدا در مقام عشق نامتناهی 

 مهربابا 

 

رسند به مفهومی سرد و خشک می عقل بفهمند،    از راهخدا را فقط    کنندسعی می که  کسانی  

نامتناهی،   کیاننامتناهی،  شناخت  درست است که خدا    .محروم است  ذات ماهیت خدا  ازکه  

در  او  تا زمانی که    ولیست،  نامتناهی   سعادتو  نامتناهی    قدرت

 شود.نیز فهمیده نمیاش  نامتناهی فهمیده نشود، در ذاتعشق مقام  

آمیزد، خدا میدرگیرد و سرانجام با آن  ، که تمام عالم از آن سرچشمه میجبروتمقام  در  

شود دیده می  هاصورتتنها وقتی عشق خدا در بستر محدود    ست.نامتناهی   عشق  طور جاودانهبه 

(،  دآینبه وجود می شدنش  یکپارچه دوگانگی و    آمیزِتوهم بین ظهور عالمِ  خلال مدتدر  )که  

 است. دهش دارخدشه این عشق عدم تناهی کهرسد به نظر می 

را کند، مراحل زیر  متجلّی عالم تجربه می   اشَکالوسیلۀ  بهو  در  وقتی عشق خدا خودش را  

( خودش را در  ۲کند؛ )ر محدود تجربه میبسیا  لشک  بهرا  ( خودش  ۱: )گذاردپشت سر می

نامتناهی  شودتر محدود میکم که هرچه  کند  ی تجربه می حال به عشق  تر تر و شبیهشبیه   و 

)شودمی می (  ۳؛  تجربه  طوری  را  که  خودش  واقعاً  کند  آنچه 

تجربۀ محدودیت در   نامتناهی.  کیانذات و    دارای  :هست باشد

ند. و  اکه محصولات جانبی تکامل آگاهی   است  از جهلِ حاصل از نقوش عملناشی  عشق  

 .شودطی می   این نقوش عمل محدودکننده  با بیرون آمدن از پوستشدن عشق    نامتناهیفرایند  

را مختلف    های سلطهاولیه و تقریباً ناآگاهِاست، مراحل  پنهان  وقتی عشق، که در عالم  

در   شود. ظهور عشق می حیوانی ظاهر    لطۀدر سمنزلۀ شهوت  تدریج به ، بهگذاردپشت سر می 

انسان شهوت نیز    یآگاهی  است.  شهوت  صورت  به  ابتدا  در 

انسان  شکلمحدودترین   آگاهی  در  بهی عشق    کهاینرغم  ست. 

دیگر  وضوح  به شهوت   اشخاص  استبه  نمی ،  راجع  را  اما  آن  خودخواهی  توان   پررنگ از 

محدود و مجزا و   نفسْ  خاطربه چسبد  ها می ایی که شهوت به آن ، چون همۀ چیزهمتمایز کرد

نوعی  حامل  ست چون  هم ههمزمان شکلی از عشق  شهوت    .شوندخواسته می   از نظرگاه آن
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از دیگران کاملاً ضایع این قدردانی را  حقیقی    خویشتندربارۀ    جهلگرچه    است  قدردانی 

 است. هکرد

تواند شود، عشق نمی می   کیانوقتی آگاهی انسانی کاملاً گرفتار دوگانگی سپهر خاکی  

شاید کسی ادویۀ کاری دوست داشته چیزی غیر از نوعی شهوت بیان کند.  عنوان  بهخودش را  

والاتری   نکتۀهیچ  از آنجا که  کند.  باشد چون ذائقه را تحریک می

  برای   ولعیاین صرفاً  پس شکلی از شهوت است.  مد نظر نیست،

بینایی، بویایی، شنیداری   جسمانی  هایاحساس  بهذهن نیز  .  ستچشایی های مربوط به  احساس

ها ، به طریقی با آنخاکی  فارغ از روح پشت اشکال  ی  هر نوعشهوت از    ولع دارد.  بساوشیو  

 .ستوابستگی صرف به اشیاء حسّانی  گربیان  است ودرگیر 

بدل ی دائمی  ماند، به خلأیمیبدون تجلّی  و    ناپروردهشهوت    لاشکادر همۀ    دلاز آنجا که  

یا   غلیظبه شکلی  عشقی که خودش را    پایان است.بی   نارضایتیرنج و    حالتشود و در  می

گرفتار  ناچاراًمحدودیت قرار دارد چون   الیهمنتهی کند در شهوت بیان می به شکل صددرصد 

وهم یا    حالتعبارتی در  در چنگال شهوت است، روح به  دلوقتی  وقفه شده است.  ولع بی

ای که به تبعیت از آن واداشته شده اکیداً  وسیلۀ جهل محدودکنندهعملکردش بهماند.  بهت می

را  های والاترشدر این موقعیت، دل دیگر قادر نیست بالقوگی محدود و منحرف شده است.  

به اسارت محض را    حالتی ازروح    زندگیِو ممانعت از  و این سرکوب    بیان و ارضاء کند،

 دارد.  دنبال

که   است  عشق  شکل  محدودترین  مییوغ    زیر شهوت  عمل  ابهام بیمُهر  کند.  جهل 

ای از بیان ناکامل و ناکافی نشانه  تنهاییبه کند  حمل میبا خود  ه  کفایتی که شهوت همیش بی

شهوت   ملازمپایان که  های گوناگون و بی از خلال رنجوسیع و نامحدود است.    ،ترچیزی عمیق 

تجربه  غلیظ پیوستۀ  و  آن  درماندگیهای  از  روح  حاصل  اند، 

دارد  بی تسلیموقفه  سطحیاعتراض  علیه  زندگی ناپذیرش  بودن 

میشهوت  کفایت  بی ثبت  صدای  .  کندرا  شیوه،  این  به 

تناهی  شدنینسرکوب  خدا    عدم  دعوی به عشق  غیرمستقیم  واقعیت لازم   هایطور  الاجرای 

 کند. را اظهار می اشخدشهبینشده اما بیان 



4 

 

معشوق یک  را در مقام    خودشبار سپهر خاکی، خدا  ترین زندگی شهوت حتی در پست

این وضعیتِکند، ولتجربه می   ماهیت حقیقی خودش یا خدا در مقاماز  ست که  عاشقی  ی 

ی با پرده ست که   عاشقیاین وضعیتِ  .است  خبربی کاملاً  معشوق  

فهم  یتار دوگانگیِ  به از  از    طرزیناشده  جدا    معشوقمحتوم  الهی 

درد و  جهل را می   ساترپردۀ  طی آن  ست که عاشق  این آغاز فرایندی طولانی   ولیشده است.  

که عاشق برای این  ولیبرد.  پی می   حدوحصر و بدون مانعبی   عشقعنوان  به حقیقت خودش به 

رهای لطیف و هسپ  یمشخصه، مجبور است از دو مرحلۀ دیگر که  آغاز کندعشق نامتناهی را  

 ند عبور کند. اذهنی 

غلظت سپهر کند  عاشق در سپهر لطیف از شهوت آزاد نیست اما شهوتی که تجربه می

ست.  یباً نصف شدت شهوت در سپهر خاکی شهوت در سپهر لطیف تقر  . شدترا نداردخاکی  

ندارد.  یی  بود هیچ تجلی خاکیسپهر خاکی    موقعی که در  مثلر لطیف  هشهوت در سپوانگهی،  

خاکی پیدا   تجلی  به همین خاطر  شده و   ناگزیر گرفتار اشیاء خاکیعاشق در سپهر خاکی  

  کند. اما عاشق در سپهر لطیف از وابستگی به اشیاء خاکی آزاد می

بدون اش  در شکل خاکی   حالت، به همین دلیل شهوت در این  شده

 علاوههای خاکی داشته باشد. بهنتواند بیاهای لطیف دارد اما نمیاین شهوت بیانماند.  می  تجلی

عاشق شود،  از آنجا که حدود نیمی از شهوت اصلی سپهر خاکی در سپهر لطیف والایش می 

شهوت   همچون  نه  را  عشق  لطیف  سپهر  اشتیاق   غلیظ در  همچون  والاتر،  شکلی  به  بلکه 

 کند. تجربه می معشوقشدن با یکی

گاه عشق در سپهر خاکی خودش را همچون شهوت، و در سپهر لطیف همچون اشتیاق آن 

می  به    نوعی ولعشهوت    کند.بیان  و  هااحساسداشتن  دلیل ست  کاملاً    به همین  انگیزشی 

اعتنایی  خودخواهانه دارد.   معشوق زمینی    به خوشحالیشهوت هیچ 

که همچنان  تری وجود دارد، و با این در اشتیاق خودخواهی کم  ندارد.

است،    ینوعبه  نامتناهیرسماً  عشق    متعلقانحصارطلب  اهمیت  و  ارزش  بود  دارای  . خواهد 

در اشتیاق پردۀ    تر محدود شده است.شهوت کماست که نسبت به  اشتیاق شکلی از عشق  

، چون حالا عاشق با مشتاق بودن کندی ایجاد میکمتر شده و ممانعت  تر  دوگانگی شفاف
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در شهوت کند.  غلبه می  معشوقتر بر دوگانگی میان عاشق و  ، آگاهانه معشوقبرای حضور  

ینی کاملاً تابع نیازهای خاکی نفس است.  شود، و معشوق زمفقط بر نفسْ محدود تأکید می

یابد که به خاطر شود، و عاشق درمیالهی به یک اندازه تأکید می   معشوقس و  در اشتیاق بر نف

 به خاطر او وجود دارد.  نیزمعشوق طور که وجود دارد، همان معشوق 

گرچه شهوت در این مورد،  عاشق در سپهر ذهنی بیانی حتی والاتر و آزادتر از عشق دارد.  

پنجم شهوت اصلی سپهر خاکی  تنها یکتر والایش یافته است.  بیشاما  کاملاً ناپدید نشده،  

شهوت در ماند.  نهفته می   یماند، اما بدون هیچ بیانی به شکلباقی می

حتی بیان لطیف هم ندارد. عاشق در سپهر ذهنی از اشیاء    سپهر ذهنی

نمای عاشق در سپهر  رشتسکه  عشق    متعلقبرای    انهلطیف جدا شده و از اشتیاق انحصارطلب

 لطیف است، رها شده است. 

 در مقام   وکمال در برابر خواست خداعشق در سپهر ذهنی خودش را همچون تسلیم تمام

ناپدید شده  معشوق جمله اشتیاق برای حضور    کند. تمام میل خودخواهانه، ازبیان می   معشوق

خودخواهی کاملاً از ست.  اوشدن با  و یکی  معشوقو حالا تأکید فقط بر ارزش و خواست  

. شودمی  منتشر  سرشارتربه شکلی    نابشبین رفته، و عشق در شکل  

، چون پردۀ  نامتناهی نشدههنوز  حتی در سپهر ذهنی    حال عشقبااین

عشق دیگر در چنگال کند هنوز وجود دارد.  جدا می معشوق  نازک دوگانگی که عاشق را از  

شود متناهی تجربه می وسیلۀ ذهنِتواند نامتناهی باشد چون بهخودخواهی نیست، اما هنوز نمی

 شود. تر تجربه میپست  یهاۀ بدنواسطتر بهور که در سپهرهای پایین طــ درست همان 

آگاهانه نامتناهی به شکلی    اشوجود و تجلیشود، عشق در  وقتی از ذهن فردی فراروی می

ست که در  حالت خدانمای  درستی عشق الهی نام گرفته، چون سرشتشود. چنین عشقی بهمی

بر هر دوگانگی غلبه می  الهی شود.  آن سرانجام  شهوت در عشق 

حتی به شکل پنهان هم وجود ندارد. عشق  و    ،شودمی کاملاً ناپدید  

عاشق در  شود.  تجربه می  جاننامحدود است چون با و توسط خود    اشتجلیالهی در ذات و  

آگاه است، اما وقتی همۀ این   معشوقسپهرهای خاکی، لطیف و ذهنی از جدایی از خدای  

عاشق خودش . شودمی آگاه معشوق ، عاشق از وحدتش با شوندپشت سر گذاشته میسپهرها 
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امیال   بندگیست. عشق الهی از  یکی  معشوقداند که با  کند و میگم می   معشوقرا در هستی  

وجودی جز  هیچ    عدم تناهی س محدودکننده کاملاً آزاد است. عاشق در این وضعیت  یا نف

 است.  خودِ معشوقاو ندارد:   معشوق وجود

را در اشکال خلقت محدود خودش  که ابتدا    را داریمنامتناهی  عشق خدا در مقام    بنابراین

همۀ مراحل تجربۀ  یابد.  مراحل متفاوت خلقت بازمی  طیرا  اش  عدم تناهیکند و سپس  می

را او خودش  شود که  خدا در مقام عاشق متناهی به این ختم می

جان یک داستان اقامت موقتی    کند.تجربه میمعشوق  تنها  عنوان  به 

، درماندگیجز پوچی،  چیز به که در ابتدا از هیچ)  عاشقانگیز است که در آن  عاشقانۀ هیجان 

تر و آزادتر کامل   هرچهتدریج بیانی  به   (آگاه نیست  فرسایندۀ اسارتبودن و زنجیرهای  سحطی

شود می  ممزوجالهی    معشوق  باشود و  ناپدید می  سرانجامآورد. و عاشق  دست می از عشق به

را  نامتناهی  عشق  خدا در مقام    جاودانمسلم اعلی و    واقعیتدر    معشوقتا وحدت عاشق و  

 محقق کند. 

 
Source: Meher Baba, Discourses, Seventh Ed., Sheriar Foundation, 1995. 
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؛ ساخت  ش گردبر ای تاریخ و نوشته و   ( زیدابو یحسنال ینالدس شم )  با امضای هنرمندخاک رس سفید، از  داری لعاب سفالینه 

جستجوی  ؛ بستهنقش  بر این سفالینه حکایتی پیچیده  از. تمثیلی عرفانی ، ایران[خارگان؟] میلادی، یافته از خرقان ۱۲۱۰کاشان در 

در هیات اسبی  ود خکه  یاز گیتی ماد  برگذشتن در تمنای  تصویر شدهعارفی  به شکل ناهشیاریِ روزگار جوانیخامی و امر ایزدی. 

شناور در آبگیر  و  ، که در اینجا با زنی برهنه ی نیل به زیبایی خدایی است و یگانگی با اوجوان این برنایی و  مقصودِ. است تجسم یافته

  :منبع  . اسمیتسنین یاییِ ی ملیِ هنر آس کده دیرین نگهداری در شده است. نشان داده ماهیان 
https://asia.si.edu/explore-art-culture/collections/search/edanmdm:fsg_F1941.11/ 

؛ بسنجید با  است روزگار پساساسانی تفاسیر عرفانیِو  «سفر مروارید»اشکانیِ داستان  یادآورِ  همچنینسفالینه  ردازیپ]صحنه 

 [ .(۲۰۱۵)  هاپیالههسوارِ شسهروردی در   « یبی غربت غرقصهز »ترنس مالیک ا اقتباسِاصلیِ  نگِرپی

 


